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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3193ستان زم، مچهارسال 

 

 ادلةّ توحید ذاتی در فلسفة مشاء و حکمت متعالیه
 
 
 
 

 01/1/10تاريخ تأييد:    01/2/10تاريخ دريافت: 

 ∗مصطفی ابوطالب دخت شورکی 

 
 .ست  در لسان اهل فلسفه و كلام و عرفان داراي اصطلاحات متفاوتي اتوحيد 

. 3. توحيت  صتفات   2. توحيت  اات  1انت  ا:   ترين اين اصطلاحات عبارتمعروف

. توحيت  در عبتادت. در ايتن ميتانح توحيت  ااتتي اولتين و  تاي          4توحي  افعال 
ترين مرتبه ا: مراتب توحي ح و نيز :يربناي تمام مراتب توحي  است ح توحيت    عالي

با   و اينكه ت مق س خ اون  مياات نزد فلاسفه و متكلمين به معني يگانگي اا
مثل و مانن  و  ريكي در مرتبه اات ن اردح نه تركيبي در درون ااتش وجتود دارد  

و نه خ اي ديگري خارج ا: ااتش. به تعبير ديگرح توحي  ااتي مشتمل بر دو مقتام  
استت  كتته فلاستتفه و متكلمتتان استتلامي ادلتت  « واحتت ي  اات»و « احتت ي  اات»

انت . نو تتار حا تر بته ب تر و بررستي       دو مسئله اقامه كرده گوناگوني را بر هر
ترين ادل  توحي  ااتي ت آنهم در حو:ة واح ي  اات ت ا: منظر فلسفه   پيرامون مهم

پردا:دح تا عقلاني  و حقاني  اين بخش ا: توحي  ااتي مشاء و حكم  متعاليه مي
كمت  متعاليتهح ستير    حمشاء و را مبرهن سا:د وح در  منح ا: مقايس  ادل  فلاسف  

 تكاملي فلسفه اسلامي در مسئل  واح ي  اات نشان داده  ود.

 

 توحي  ااتيح واح ي  ااتح حكم  مشاءح حكم  متعاليه.ادلّهح  كليدی: هایهواژ

                                           

 دانشجوي دكتراي فلسف  اقتصاد اسلامي. وركي الاسلام ابوطالب دخ  حجة  .∗
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 مقدمه

بيني اسلامي و نيز اساس و م تور آن بتودهح در   اولين اصل ا: اصول جهانتوحي  

با  . به عبارتيح مركز ثقل تمامي اعتقادات ميهاي اسلامي و واقعح روح تمامي ار:ش

گيرد و تمام معتارف ديگتر ا: اصتل    توحي  در رأس مخروط معارف اسلامي قرار مي

توحي  وقتي گسترش پيت ا كنت    » ون ؛ به فرمودة علامه طباطبائي  توحي  منشعب مي

مثتل  آيت ح توحيت     ود كل اسلامح و اسلام وقتي فشرده  ودح توحي  به دس  متي مي

گتر  اي اس  كه در ظاهر به عنوان يك اصل اعتقتادي ستاده جلتوه   يك گنجين  فشرده

«. گيترد  ودح اما هنگامي كه با: بشود و گسترش پي ا كن ح كل اسلام را در بتر متي  مي

و در ميان اقسام توحي ح توحي  ااتي :يربنا و پايت  ستاير اقستام و     (51: 5731)مصباح، 

 با  .مي« واح ي  اات»نگ بناي توحي  ااتي مراتب توحي  اس  و البته س

اات يعني اينكه خ ا يكي است  و ماننت  و  تبيه و همتتا و جتايگزين      واح ي  

ن ارد. البتهح وح ت خ اون  ا: سنخ وح ت ع دي نيس  بلكه او داراي وح ت حق  

با  ح يعني خ اي تعالي به اين معنا واح  اس  كه ا: جه  وجود طتوري  ه مييحقيق

 ود تا بتوان برون ا: آن ح  فرد دومي بترايش تصتور   ه م  ود به ح ي نمياس  ك

ان  كه اين مقالته بته ب تر و    كرد. فلاسف  مسلمان بر اين مطلب براهيني را اقامه كرده

پتردا:د  ترين اين براهين در دو مكتب مشاء و حكم  متعاليه متي بررسي پيرامون مهم

ناپتيير عقلتي بتر اصتول اعتقتاديح       ته تا مشخص  ود كه دلايل متقنح م كم و خ 

 ويژه بر واح ي  اات خ اون ح وجود دارد.به
 

 . دلايل واحديت ذات در حکمت مشاء و نقد هر يك1
 دلیل اول بر واحديت ذات در حکمت مشاء .1-1

اي كوتتاهح توحيت  در وجتو     فارابيح در فصل هفتم فصوصح در قالب جمله
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وجود الوجود لاينقسم بال مل علي كثيترين  »گونه اثبات كرده اس   وجود را اين

 (15: 5041)«. مختلفين بالع د؛ و الا لكان معلولاً

  ود اين برهان در قالب قياس استثنائي متصله و به  كل :ير مطرح مي

 الوجود قابل تكرار با  ح آنگاه معلول خواه  بود؛ت اگر واجب

 الوجود معلول نيس ؛ت اما واجب

الوجود قابل تكرار و تع د نيس  وح به تعبير ديگرح لزومتاً  ]نتيجه[ پسح واجب

 واح  اس .

الوجود و معلول بودن آن راح با توجه وجه ملا:مه بين قابل تكرار بودن واجب

 توان به اين صورت بيان كرد به عبارت :ير ا: فصوص ال كمح مي
الا لارا   كلّ ماهية مقولة علي كثيرين، و ليس قولها علي كثيررين لااهيههراو و  

 (15)هاان: كانت ماهيهها لافرد، فذلك عن غيرها، فوجودها معلول. 

ت قابلي  حمل ماهي  بر افراد كثير وح به تعبيريح تع دپييري هتر متاهيتي در   

 خارج نيا: به عل  دارد وح به عبارتيح هر قابلي نيا: به فاعل دارد؛

يعني اات ماهيت   ت ثبوت قابلي  حمل بر كثيرح براي ماهي ؛ باليات نيس ح 

اقتضاي تع د و حمل بر كثير را ن ارد؛ ماهي  متكثر بالتيات نيست ح نتون اگتر     

آم  كه امكان ت قق تنها يك فترد  ماهي  اقتضاي حمل بر كثير را دا  ح لا:م مي

م ال با ت  كته ايتن مطلتب     « نوع من صر در يك فرد»ا: ماهي  و در اصطلاح 

 البطلان اس .وا ح

ه ثبوتش باليات نبا   ثبوت آن بالغير خواه  بتودح يعنتي   ]نتيجه[ هر نيزي ك

عل  قابلي  حمل يك ماهي  بر افراد كثير امري خارج ا: ماهيت  و اات  تيء   

اس  و علتي ا: بيرون  يء ماهي  را قابل حمل بر افتراد كثيتر گردانت ه است .     

 با  .پسح وجود آن  يء معلول مي
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 د در خارج را دا ته با  ح ولو اينكته  البتهح همين مق ار كه ماهيتي قابلي  تع

بالفعل يك فرد ا: ماهي  بيشتر موجود نبا  ح طبق بيان فارابيح همتان يتك فترد    

 لزوماً معلول خواه  بود.

 اي  به نظر رس  كه بيان فارابي در مورد ماهي  دنار اين ا تكال است  كته    

رد الوجتود فاقت  ماهيت  است ح وجته ملا:مت  متيكور در متو        نون اات واجب

با  ح ولي اين ا كال وارد نيس ح نون منظور فتارابي  الوجود ص يح نميواجب

اس  كه اعتم ا: ماهيت  ممكتن و واجتب     « ما به الشيء هو هو»اهي  همان ما: 

با ت  و  الوجود نيز داراي ماهيت  متي  كنن  كه واجببا   و ايشان تصريح ميمي

عتق  اس  كه فرق واجب فارابي م (و15)هاان: ماهي  واجب همان وجود اوس . 

با ت  ولتي در   الوجود ماهيتش عين وجودش ميبا ممكن اين اس  كه در واجب

ممكنات ماهيتشان متبتاين ا: وجود تانح و وجتودم ممكنتات ا: عتوارة لا:مت        

 (14ر  03)ر. ك. هاان: ماهي  آنها اس . 

داد و فتارابي را تعمتيم   بيان توان پسح با توجه به وارد نبودن ا كال فوقح مي

آن را  امل هر موجودي اعم ا: ممكن يا واجب دانس ح يعنتي وجته ملا:مته را    

اينگونه اكر كرد  هر  يئي كه تع د بپتييردح يعنتي قابليت  تعت د دا تته با ت ح       

تع دپييري او نا ي ا: اات خودش نيس ح پسح نا تي ا: امتري ختارج ا: اات    

 ول خواه  بود.لخواه  بود وح به عبارتيح آن  يء مع

 ود كه كثرت ع دي هر نيزي متلا:م بتا معلوليت     ا: بيان فارابي استفاده مي

اوس . بته تعبيتريح ثبتوت وصتر كثترت بتراي يتك  تيء و ا: جملته بتراي           

الوجود نيا: به علتي خارج ا: نفس  يء دارد. به عبارتيح هر قابلي نيا: بته  واجب

و فتاعلي   يك فاعلي دارد و قبول وصر كثرت ا: سوي يك  يء نيا: بته علت   
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 خارج ا: آن  يء دارد.
 

 نقد دلیل اول واحديت ذات در حکمت مشاء

با ت  و ايشتان در ايتن    هر نن  بيان فارابي بيش ا: ان ا:ه كوتاه و مجمل متي 

با ت   الوجود ملا:م با معلوليت  متي  برهان تنها به اكر اين نكته كه كثرت واجب

ه است  و ا: ايتن روست  كته     اكتفا كرده و وجه ملا:م  بين اين دو را بيان نكترد 

برهان ايشان ا: اين جه  نيا: به تو يح و تفصيل داردح واقعي  امر اين اس  كه 

الوجود همواره و به هر گونه كه فرة  ود ملا:م با معلولي  خواه  تع د واجب

روح فارابي برهان خود را بر مطلب كلي ي و مهمتي بنتا كتردهح ا: ايتن     بود. ا: اين

عيب و نقتص و من صتر بته فترد است  وح در مجمتوعح       ن بيجه ح برهان ايشا

كننت ة توحيت  در   توان گف  كه اين برهان با تمامي اجمال و اختصارش ثابت  مي

 با  .وجو  وجود مي

ا: اين روح ص رالمتألهين در اسفارح بع  ا: نقل ايتن برهتان فتارابيح ا: آن بته     

كنت .  با   ياد متي ارد نميكمونه بر آن وعنوان برهان مختصري كه حتي  بهه ابن

 (6/67: 5895)صدرالاهألهين، 

پتييرد و در بيتان وجته ملا:مته     علامه طباطبايي نيز اين برهان فتارابي را متي  

و لعل المراد أنه لو تع د الواجب باليات لم يكن الكثترة مقتضتي ااتته    »گوي   مي

ا و الكثيتر لا  لاستلزامه أن لا يوج  له مص اق إا كل ما فرة مص اقا له كان كثير

يت قق إلا بآحاد و إا لا واح  مص اقا له فلا كثير و إا لا كثير فتلا مصت اق لته و    

المفروة أنه واجب باليات. فبقي أن تكون الكثترة مقتضتي ريتره و هتو م تال      

 (538تا: )طباطبايي، بي«. لاستلزامه الافتقار إلي الغير اليي لا يجامع الوجو  الياتي

با  ح :يرا اقتضاي كثرت دا تن واجب باليات ابل مناقشه ميالبته بيان علامه ق
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به معناي كثير بودن هر يك ا: مصاديق نيس  بلكه به معناي متع د بودن مصاديق 

اس  و فر ي كه ا: ابت اي ب ر به دنبال ابطتال آن بتوديم همتين بتوده است .      

 . در بنابراينح بايستي بين وح ت مقابل كثرت و وح ت مقوم كثرت فرق گيا 

گويت  اگتر   بيان ص رالمتألهين نيز بين اين دو خلط   ه اس ح :يرا وي نيتز متي  

آي  كه حمتل اات بتر مصت اق واحت  م تال      كثرت مقتضاي اات با  ح لا:م مي

اي رس  همان وجته ملا:مته  روح به نظر مياينا: (056: 5731)صدرالاهألهين، با  . 

آن اينكه اگتر علت  كثترت در اوات    تر اس  و كه ما بيان كرديم ا: همه مناسب

متكثره خود اات آنها با  ح بايستي امكان واحت   ت ن تمتامي آن اوات منتفتي     

با ت .  با  ح در حالي كه ب يهي اس  كه اين امر در خيلي ا: آن اوات جايز متي 

بنابراينح عل  كثرت در آنها خود اات آنها نيست . البتتهح بته ن تو ديگتري نيتز       

توان  اقتضاي كثرت دا ته با   و آن اينكه كه اات واجب نميتوان ثاب  كرد مي

اي ا: الوجود اقتضاي بيش ا: واح  بودن را دا ته با  ح به هيچ مرتبته اگر واجب

مراتب فوق واح  ت متناهي يا رير متناهي ت تعيّن پي ا نخواهت  كترد و تعتينّ هتر      

 كثرت خود معللّ با  .اي ترجيح بلامرجّح خواه  بودح پسح نانار باي  در مرتبه
 

 وم واحديت ذات در حکمت مشاءد. دلیل 1ـ 2

 708: 5040 -ب )ر. ك.سينا در ا ارات آورده و در  تفا  اي كه ابنيكي ا: ادّله

هم ب ان پرداخته اس  اثبات توحي  واجب ا: راه تشتخص است . نتون    ( 714ر 

 پردا:يم.ارات ميتر اس ح به تقرير بيان ايشان در ا بيان  يخ در ا ارات كامل

سيناح در ا اراتح ابت ا دو مق مه را اكر كردهح پتس ا: آنح اصتل برهتان را    ابن

  ان  ا:آورد كه آن دو مق مه عبارتمي

الا تراك بهكنن  كه يك ما. ممكنات :ماني در خارج با هم اختلاف پي ا مي1م
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تتوان بته   تلتر را متي  الامتيا: دا ته با ن ؛ رابط  امر مشترك با امر مخبهو يك ما

 نهار صورت فرة كرد كه يكي ا: آن صور ممتنع و بقيه آنها ممكن اس  

ت امر مشترك لا:مِ امر مختلر با   كه اين صورت ممنوع نيست  و احتمتال   

وقوع داردح مانن  اختلاف بين انستان و ريرانستان كته در آن امتر مشتترك يعنتي       

 با  .حيوان لا:م  امر مختلر يعني ناطق و اعجم مي

ت امر مختلر لا:مِ امر مشترك با   كه اين صورت ممنوع اس  و براي مثتال  

توان  لا:م  حيوان با   بلكه حيوان يا ناطق است  يتا اعجتمح    ناطق و اعجم نمي

م ال اس  كه هر دو با  . به بياني ديگرح در صورتي كه امتر مختلتر لا:م امتر    

 آي .ئي  پيش نميمشترك با  ح در اين صورت اصلاً اختلاف و دو

ت امر مشترك عارة بر امر مختلر  ود كه اين صورت هم ممنتوع نيست ح   

مانن  اختلاف يك جوهر و يك عرة كه ا تراكشان در وجتود است  و وجتود    

 عارة بر هر دو   ه اس .

ت امر مختلر عارة بر امر مشترك  ود كه اين صورت هم ممنتوع نيست ح   

در آنها عوارة مشخص  هتر يتك ت همتان       مانن  اختلاف بين دو فرد انسان كه

 عوار ي كه سبب اختلاف   ه اس  ت عارة بر انساني    ه اس .

توان  سبب صفتي ا: صفات  يء  ودح مانن  ماهي  ع د ماهي   يء مي .2م

توانت  ستبب    ودح و نيز يك صف  ا:  يء متي دو كه سبب :وجي  ع د دو مي

 تودح مثتل انستاني  كته     صه ميصف  ديگري ا:  يء بشودح گاه فصل سبب خا

 تود مثتل   ي  اس  و گاه يك خاصه كه سبب خاصت  ديگتري متي   بسبب متعج

توان  به سبب ماهي  يا صفتي متعجبي  كه سبب  احكي  اس . اما وجود نمي

ا: صفات  يء پ ي  آي ح نون سبب بايت  در وجتود مقت م بتر مستببّ با ت  و       
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 نيزي در وجود مق م بر وجود نيس .

 كن  گونه بيان ميبا توجه به اين دو مق مه برهان خود را اين سيناابن

الوجود لزوماً متعين اس ح :يرا نيزي كه متعين نبا   وجتود ختارجي   واجب

ن ارد و نيزي كه خودش وجود خارجي ن ا ته با ت  ممتنتع است  كته موجت       

ختود آن  تيء و    حا ياء ديگر با  . ا: طرفيح  كي نيس  كه در هر  يء متعين

توان  موجود به دو وجتود  تعين وي دو امر متمايز و ج ا ا: هم نيستن ح يعني نمي

آي  كه هر يك ا: آن دو نيز مركّتب با ت  ا: اات و تعينتي.    لا:م مي وگرنهبا  ح 

پسح نسب  هر اات و تعين يا عيني  اس ح يعني اات عتين تعتين است ح و يتا     

اين اس  كه هر يتك ا: ايتن    عيني  نيس ح اگرنه اتّ اد اس . بر فرة دومح يا

 دو لا:م و ملزوم يك يگرن  يا عارة و معروة يك يگر.

الوجود بتودنش و  الوجود به دليل واجببا توجه به مطلب بالاح يا تعين واجب

الوجتود ديگتري نبا ت  و    آيت  واجتب  عين اات اس  ]در اين صورتح لا:م مي

ن و تشتخصّح پتسح   الوجود واح  با  ح :يترا اات وي يعنتي همتين تعتي    واجب

توانت  ننتين ااتتي بتا تعتين و تشتخصّ ديگتري موجتود با ت [ يتا تعتين            نمي

الوجود عين اات نيس ح گرنه با آن مت   اس . ايتن صتورت كته تعتين     واجب

 نهتار فرة ممكن دارد كه ا: هر  ارهنعين اات واجب نبا  ح طبق مق م  اولح 

فترة ايتن    نهتار ا: اين  آي ؛ پيام  هر يكفر ش امر م ال يا تناقض لا:م مي

الوجود متعين معلول رير بشود كه اين با وجو  وجتود ستا:گار   اس  كه واجب

 فرة م ال اس . نهارنيس . در نتيجهح هر 

فرة اول اين اس  كه تعين ملزوم و اات واجب لا:م با   كته ايتن فترة    

جود سينا اات واجب را نيزي جز تأك  وطبق مق م  دوم و با توجه به اينكه ابن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 34، شماره مسلسل 3113 ستانزم ،مچهارسال 

 

 

 

 

11 

و تعتين را نيتزي جتز ماهيت  يتا صتف  ماهيت          (01و  76: 5040 ب سينا،)ابن

باطل اس ح نون اين بمثابه آن است  كته فترة     (7/07: 5731)طوسي، دان  نمي

كنيم ماهي   يء علّ  وجود خود آن  يء با   يا صفتي ا: صفات  يء عل  

صتادر ا:  گونه كه گي  ح م تال است  كته وجتود     وجود آن  مرده  ود. همان

 ماهي  يا صفتي ا: ماهي  با  .

بطتلان ايتن فترة را ا:     )هاران( نصيرال ين طوسي در  ترح ا تارات   خواجه

طريق  ديگري نيز بيان كرده اس  و آن اينكه در دو امر متلا:م سه احتمال وجتود  

دارد  احتمال اول اينكه لا:م يا جزئي ا: آن عل  ملتزوم با ت  كته ايتن احتمتال      

توان  عل  رير الوجودي كه هنو: تعين پي ا نكردهح نمين واجبممنوع اس ح نو

با  . احتمال دوم آنكه لا:م معلول ملزوم يا جزئي ا: آن با ت  و احتمتال ستوم    

آنكه متلا:مين هر دوح معلول عل  واح  با ن . احتمال دوم و سوم ممنوع اس ح 

بيانح ممنوعي  فر ي توان  معلول رير با  . البتهح با اين الوجود نمينون واجب

  ود.وا ح مي)فرة نهارم( كه تعين لا:م اات واجب با   نيز 

فر ي كه تعين عين اات واجب نبا  [ ايتن است     نهارو اما فرة دوم ]ا: 

كه اات واجب عارة بر تعين  ود. م ال بودن ايتن فترة نيتز بستيار وا تح      

آيت  كته   ح لا:م متي اس ؛ افزون بر اينكه معنا ن ارد  يء عار ي تعين خود با  

الوجود معلول رير با  ح نون عارة براي عرو ش نيا: به ستبب دارد و  واجب

توان  سبب عروة با ت .  خود اات هم به دليل اينكه هنو: تعين پي ا نكرده نمي

پسح سبب عروة نيزي خارج ا: اات اس . به بياني ديگرح اات واجب نيا: به 

نيا: بته معتروة ختود دارد و ايتن      تعين داردح نون هر عار ي براي عرو ش

 الوجود.يعني معلولي  واجب
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فرة سوم اين اس  كه تعين عارة بر اات واجب  ود كه اين فترة نيتز   

با  ح :يراح اولاًح م ال اس  اات واجب م ل عتوارة واقتع  تودح و    م ال مي

پو ي ا: ا كال اولح علّ  عروة اين عارة يا خود اات اس  يا ثانياًح با نشم

توان  عل  عروة با ت   ر اات و اين هر دو قسم م ال اس   خود اات نميري

نيتز   تا بتوان  عل  موجود ديگري  تود. :يرا  يء تا متعيّن نبا   موجود نيس  

الوجتود  آيت  كته واجتب   توان  عل  عروة با  ح :يرا لا:م متي  يء ديگر نمي

 معلول رير با  .

الوجتود   ود كه تعين واجب  ميفرة ممكن ثاب نهاربنابراينح با ابطال هر 

الوجتتود بتتودنش با تت . پتتسح تعتتين توانتت  نا تتي ا: امتتري ريتتر ا: واجتب نمتي 

الوجتود  الوجود اس  وح در نتيجتهح لزومتاً واجتب   واجب الوجود عين ااتواجب

 (03ر  7/59: 5731)طوسي، با  . واح  مي

الوجتود  بنكت  مهمي كه در اين برهان روي آن تأكي    ه اين اس  كه واجت 

با ت ح  لزوماً در مرتب  اات واح  اس  وح در اصطلاحح وحت تش عتين اات متي   

يعني ننين نيس  كه در مرتب  اات لا واح  و لا كثير با   و در مرتب  عارة بر 

ان ؛ عقول مجتردهح در  كه عقول مجرده ننين ودح ننان« وح ت»اات متّصر به 

با ن ح وح ت عتين  من صر در فرد ميعين اينكه به عل  ن ا تن ماده قابله نوع 

اات آنها نيس  وح به عبارتيح عل  خارجي آنها را واحت  گردانت ه است  وح در    

 با  .اصطلاحح وح تشان :ائ  بر اات مي

 تود بلكته   الوجود ثاب  مينتيجه آنكه با اين برهان نه تنها واح  بودن واجب

هاست ح يعنتي   ر وحت ت  ود كه وح ت او عين اات و متفاوت ا: سايتأكي  مي

الوجود برخلاف طبيع  عقول مجرده ا: نوع طبيع  نوعي نيست   طبيع  واجب
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 ودح نه اينكه عقتل  الوجود فرة كثرت نميوح به همين دليلح در طبيع  واجب

الوجود را كثير فرة كن  و بع  اثبات كنت  كته واجتب    ابا ن ا ته با   كه واجب

 فقط يك  خص دارد.

 جه را در قالب جمل  :ير آورده اس  سينا اين نتيابن
قررد لصررل مررن هررذا ان واجررا الوجررود والررد ب وررا تعررين  اترر ، و ان   

 (544: 5731)الوجود لايقال علي كثرة اصلاً. واجا
 

 وم واحديت ذات در حکمت مشاءدنقد دلیل 

كه اين دليتل بتا اصتال     د اين اس  كرتوان وارد ر اين است لال ميبكه  ينق 

اي گانته اي نيس  جتز آنكته حكتم دو   اس . به همين دليلح نارهماهي  سا:گار 

براي تشخص ارائه  ود  يك حكم تشخص مخصوص ممكنات به اين بيتان كته   

شخص ج اگانه ديگري تتشخص ممكن نيزي رير ا: اات ممكن اس  و حكم 

با  ح ايتن در  الوجود عين اات او ميدر مورد واجب الوجودح كه تشخص واجب

طبق نظري  اصال  وجود تعين و تشخص هتر وجتودي مقتضتاي    حالي اس  كه 

اات خود آن وجود اس  و وجود مساوي با تعين و تشخص اس  و اين مطلب 

با مثل دا تن و فرد نبودن وجود و واح  نبودن ماهي  آن وجود منافتات نت ارد.   

 (57/755تا: )مطهري، بي

لب استتوار كترد كته    حكم دوگان  ديگر اينكه  يخ است لال خود را بر اين مط

الوجود ايتن است  كته ريتر اات     الوجود و رير اات واجبفرق بين اات واجب

الوجتتود ااتتتي استت  كتته موجتتود بتتودن عتتارة بتتر اوستت  ولتتي اات واجتتب

 الوجود نيزي جز تأك  وجود نيس .واجب

الوجتودح بته ويتژه ا: :بتان     البتهح گاهي اطلاق ننين تعبيراتي در مورد واجتب 
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با ن ح فقط در ح  يك لفظ و اصتطلاح  ايل به اعتباري  وجود ميمتأخريني كه ق

الوجود اات وح به تعبيتريح ماهيت    با   و مراد آنها اين اس  كه اات واجبمي

مجهول الكُنهي اس  كه براي انتزاع موجودي  كافي اس . به عبارت ديگرح آنهتا  

)ر. ك. د.  تو نتتزاع متي  اان  كه موجودي  واجتب الوجتود ا: حتاقّ ااتتش     قايل

با اينكه  تكي نيست  كته  تيخ هرگتز ننتين       ( 64ر   6/19: 5895صدرالاهألهين، 

مرادي ن ا ته اس  و كلمات ايشان صراح  در اين مطلتب دارنت  كته وجتو      

وجود نيزي جز تأك  و حقيق  وجود نيس ح ]با اين حال[ اگر ننين گفته  ودح 

نيتزي ريتر ا: وجتود     آي  و ان اينكه موجودي  ا: هتيچ ا كال ديگري پيش مي

 ود. هر ماهي  و ااتي را كه در نظر بگيريمح م ال است  بته ن توي    انتزاع نمي

با   كه موجودي  ا: حاق ااتش انتزاع  ود. موجودي  جز ا: وجود و حقيق م 

 (550ر  9/557تا: )ر. ك. مطهري، بي ود. وجودح ا: نيز ديگري انتزاع نمي

 ن بر اين برهان وارد كرده اس  نق  سوم نق ي اس  كه ص رالمتألهي
ولدت واجا الوجود ب  اين معنا نيوت ك  واجا الوجرود، نروم من صرر در    

واجرا   نّوجود نوم نيورت. سرس مدررد اينتر  تعري      فرد استو زيرا اصلاً لقيقت

شود ك  نهوان واجا الوجود ديگري را فرر   الوجود عين  ات اوست باعث ناي

ك  چند لقيقت مخهلف واجا الوجرود باشرند و   كرد بلت  اين الهاال وجود دارد 

هريك از آنها عين  اتشان باشند. بنابراين باز نياز ب  اقامة برهان بر ولدت  تعينّ

 (5/558: 5895)صدرالاهألهين، باشد. واجا الوجود مي

همستو بتا نقت     بته نتوعي   ارائه  ت ه كته    ;نق  نهارم ا: سوي  هي  مطهري

منافتاتي بتا   « عينيت  اات بتا تعتين   »فته  ود ص رالمتألهين اس   ممكن اس  گ

ن اردح :يرا ماهي  حقيق  لابشرطي اس  كه بتا همت  تعينتات مختلتر     « كثرت»

توان  عيني  خارجي دا ته با   و لا:م  عيني  كليّ با فرد اين نيس  كه كليّ مي
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من صر در فرد با  ح مثلاً انسان عين :ي  اس  و در عين حال عين فرد ديگر هم 

لا:م به تو يح اس  كه مراد  هي  مطهتري   (550ر   9/557تا: )مطهري، بي هس .

وجود كلي طبيعي در  هس  كها: اينكه انسان عين :ي  اس  همان مطلب حكما 

:يراح ا:  انسان با  خارج به وجود فرد اس  نه آنكه مشخّصات :ي  جزء ماهي  

 ين عل  كه احتياج با  ح بنظر  يخح تشخص و :ي ي  :ي  :ائ  بر انساني  مي

نوع به مشخص نظير احتياج جنس به فصل اس  كه در فعليّ  و ت صلّ اس  نه 

گونه كه فصل داخل در ماهي  جنس نيس  و فقط در اات و ماهيّ ح يعني همان

با   و  ودح تشخص هم داخل در ماهي  نوع نميباعر فعليّ  و ت صّل آن مي

گونه كه نتوع بتراي اينكته    ديگرح همان ود. به عبارت فقط باعر ت صل نوع مي

متصر به معناي جنسي  ود نيا: به فصل ن اردح  خص هم براي اينكه متصتر  

به معناي نوعي  ود نيا:ي به مشخص ن ارد. البتهح فرد بتراي اينكته متصتر بته     

وصر وجود  ود نيا: به مشخص دارد. بنابراينح تشخص مقوم وجتود  تخص   

 (01: 5710)صدرالاهألهين، او.  اس  نه مقوم اات و سنخ حقيق 

در پايانح باي  گف  كهح با وجود هم  اين نق هاح بعضي ا: فلاسفه ايتن دليتل   

ان . براي مثالح ميردامتاد تقريتري ا: ايتن     يخ را دليلي م كم و قابل اعتنا دانسته

برهان أخصر و أمتن لتوحيت   »كن  و آن را سينا ارائه ميدليل بر اساس كلمات ابن

 (157ر  5/154: 5791ر  5795)ر. ك: ميرداماد، نام . مي« ري تعاليالبا
 

 م واحديت ذات در حکمت مشاءسو. دلیل 1ـ  3

الوجود ا: طريتق نفتي متلاك تعت د و     اين دليل در واقع اثبات وح ت واجب

 الوجود اس . نارنو  اين دليل به اين ن و اس  تكثر در واجب

وجود فرة كرد كه يا تفتاوت آن دو بته   التوان دو واجب. در صورتي مي1م 
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 فصل با   يا به عوارة مشخصه؛

 الوجود فاق  فصل و عوارة مشخصه اس ؛ ود كه واجب. اما ثاب  مي2م 

 الوجود واح  اس .]نتيجه[ واجب

)ب سينا اين دليل را با ان كي تفاوت در نگونگي اثبات مق مه دوم در  فا ابن

و رستائل   (19ر    13: 5894) ال كمته و نيز عيون (710ر   714و  03ر   01: 5040ر 

 آورده اس . (35ر  35: 5044)

اما تقرير  يخ در  فا كه ا: جامعي  بيشتري برخوردار اس ح بته  ترح ايتل    

 با   مي

انت  يتا   يا اينها در حقيق  با هم  ريك با فرة كثرت و تع د واجب الوجود؛

ح پسح يق  با هم  ريك با ن در صورتي كه در حقان . در حقيق  با هم مخالر

اختلافشان در عوارة و مقارنات اس ح مثل اختلاف :ي  و عمرو در مقارنات و 

آي  كه اين عوارة مختلر نه منشأي دارنت   عوارة. آنگاهح اين سوال پيش مي

و اقتضاي نه ااتي اس ؛ يا مقتضاي اات واجب اس  يا مقتضاي علّ  خارجي. 

هرجا كه اات با  ح آن مقارن خاص آي  :م ميلا اس ح اگر مقتضاي اات واجب

و تكثتر واجتب    و تعين خاص هم با   و اين خلاف فرة اس  نون با تعت د 

آيت  آن  الوجود منافات دارد و اگر عوارة مقتضاي علّ  خارجي اس ح لا:م مي

مقارنات با فرة نبودن آن عل  خارجي وجود پي ا نكنت  و بتا فترة عت م آن     

الوجودها م قّق نشودح :يرا م تال است  نتوع      كثرت واجبآيمقارنات لا:م مي

كته يتا   آيت   واح  به خودي خود متكثر  ودح و اگر كثرت م قّق نشود لا:م متي 

الوجود من صر به واح   ود يا هيچ واجب الوجودي م قّق نشتود. پتسح   واجب

ها الوجودها يا هم  آنا: آن واجبآي  كه بعضي اگر علّ  خارجي نبا  ح لا:م مي
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آيت  كته همت  آنهتا يتا منهتاي واحت  آنهتا         موجود نبا تن ح در نتيجتهح لا:م متي   

واجب م ال اس  كه واجب باليات  ب يهي اس  كهالوجود بالغير با ن  و واجب

 بالغير با  .

الوجودهاي متع د در حقيق  يكي نبا ن  بلكه با هم اختلاف و امّا اگر واجب

متيا: هر يك دخال  در وجو  وجود دارد يا الادا ته با ن ح يا اين اس  كه مابه

الاختتلاف در همت    آيت  كته آن مابته   دخال  ن ارد؛ اگتر دخالت  داردح لا:م متي   

آي  الوجودها موجود با   و اين خلر اس . و اگر دخال  ن اردح لا:م ميواجب

كه وجو  وجودح كه عين فعلي  و ت قق و بلكه تأكّ  ت قق اس ح قطع نظتر ا:  

الاختلاف با وجتو   تلاف ااتي م قّق و متقرر با  . پسح نسب  آن مابهالاخمابه

 وجود نسب  عر ي لاحق اس  نه نسب  فصل مقوّم ماهي  و م صّل جتنس او 

اين هم خلر اس  نون فرة بر اين بتود كته واجتب الوجودهتاي متعت د در      

 (57/750تا: )مطهري، بي. حقيق  يكي نبا  
 

 مشاء م واحديت در حکمتسونقد دلیل 

رس  كه اين دليل بيشتر سا:گار با اصال  ماهي  است . بته همتين    به نظر مي

جهت   الا تراك فرة   ه اس . ب ان بهالامتيا: نيزي رير ا: مادليلح در آن مابه

با تن  و تنهتا   الا تتراك يكتي متي   الامتيا: و مابته كه بر اساس اصال  وجود مابه

 تفاوت دو وجود در   ت و  عر آنها اس .

اي رس  كه اين برهان  يخ برهان خوبي با  ح به گونهبا اين وجودح به نظر مي

 گوي  كه  هي  مطهري راجع به اين برهان مي
رسد ك  اين برهان برهان تاامي است و اشتالي ندارد، چ  بنا بر طررز  نظر ميب  

ماهيرت   فتر اصالت ماهيت و چ  بنا بر طرز فتر اصالت وجود. امّا بنا بر فتر اصرالت 
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خود شيخ كافي است، و بنا بر فتر اصالت وجود هم اخهلاف دو وجود يرا    بيان گذشه

عرضي، ك  مرتب  طولي جر  برا علّيرت و معلوليرت       طولي است يا ب  مرتب  ب  مرتب

سذير نيوت و مرتب  عرضي هم ج  با تركيا لقيقت و تقرارن يرك مرتبر  برا     صورت

كنرد.  ن صورت هاان اشتال شريخ عرود مري   و در اي تسذير نيوامور مهعدده صورت

عيا اين برهان فقط اين است ك  جنب  لايّ ندارد و صرفاً  هن را از راه ابطرال سراير   

 (756)هاان: سازد. شقوق ب  قبول شق باقياانده مل م مي
 

 كمونهشبهة ابن

كمونه با  . اصل  بهه اين اس  كه ابنكمونه مينق  ديگر اين دليل  بهه ابن

الوجود فرة  ود كه هر دو بسيط با ن  دو واجب كهگوي   نه ا كالي دارد مي

الا تراك در آنها نبا  . يعني اين دو بته تمتام   الامتيا: و مابهو هيچ تركيبي ا: مابه

و كنته آنهتا هتم مجهتول با ت ح و مفهتوم       اات با يك يگر اختلاف دا ته با ن  

)ر. ك. وجو  وجود منتزع ا: هر دو با   و بر هر دو به قول عر ي ص ق كن . 

گويت   نته   و به تعبير ديگر ايتن  تبهه متي    (577ر   5/575: 5895صدرالاهألهين، 

ا كالي دارد كه وجو  وجود هم نظير امكان وجود مصت اقي ختارجي ن ا تته    

 (57/756تا: )ر. ك. مطهري، بيم اعتباري و انتزاعي با  . با   و تنها يك مفهو

گويت    تما در دليتل گفتيت  كته اختتلاف دو       به بيتان ستوم ايتن  تبهه متي     

توان الوجود يا به بعض اات اس  يا به عوارة مشخصهح در حالي كه ميواجب

الوجتود بته تمتام اات بتودهح حمتل مفهتوم       فرة كرد كته اختتلاف دو واجتب   

بر آنها به ن و حمل عر ي عام بر افرادش با ت ح ننتان كته متثلاً      الوجودواجب

 تودح در حتالي كته كتم و     مفهوم عرة بر كم و كير و ساير عوارة حمل مي

اي بتودهح متبتاين بته تمتام اات     كير و ديگر عوارة هر يك ا: مقول  ج اگانته 
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با ن  و حمل مفهوم عترة بتر آنهتا ا: بتا  صت ق عترة عتام بتر افتراد          مي

 با  .ال قيق  آن ميمختلر

كمونه بر اين دليل و به نوعي بر اكثر ادل  مشائين وارد اس ح هرنن   به  ابن

ستينا بيتان  ت ه است  و     باي  توجه دا   كه اين  بهه بع  ا: :مان فارابي و ابن

ستيناح پاستخ مناستبي    ويژه ابتن   ح آنهاح به اي  اگر در :مان خود آنها مطرح مي

ستينا   تن . حتي اين احتمال وجود دارد كه اصلاً رفلتي ا: ابتن براي دفع  بهه دا

الوجود سيناح نون ا: قبل ثاب  كرده بوده كه دو واجبصورت نگرفته با   و ابن

دي ه كه اين فرة راح كته دو  توانن  متباين به تمام اات با ن ح  رورتي نمينمي

 الوجود متباين به تمام اات با ن ح مطرح كن .واجب

كمونه را دفع كترد   توان  بهه ابنسينا ميهر حالح با استفاده ا: كلمات ابندر 

)ر. ك. الوجتود است .   كن  كه وجو  وجتود عتين اات واجتب   سينا ثاب  ميابن

وح به تعبيتر ديگترح    (34: 5040(و )الف ر   544: 5731(و )703ر   706: 5040سينا، ب ر  ابن

در  (01و  76: 5040)ب ر  . نيس وجو  نيزي جز تأكّ  وجود و حقيق  وجود 

الوجود را فرة كترد كته فاقت  امتر مشتترك وجتو        توان دو واجبنتيجهح نمي

گوي  دو واجب الوجودي كته  كمونه ت كه مي وجود با ن . ب ين ترتيبح  بهه ابن

ن ارن  ت با اين امر متناقض است  كته    يوجه مشترك به تمام اات متغايرن  و هيچ

ستينا  با  ح نتون ابتن  ان اس  و وجه مشترك آن دو ميوجو  وجود عين ااتش

اات واجب اس  و م تال است  كته بتتوان      كن  كه وجو  وجود عينثاب  مي

وجو  وجود را به عنوان يك معناي عار ي براي اات واجب در نظتر گرفت .   

 (76تا: و صدرالاهألهين، بي9/554تا: )ر. ك. مطهري، بي

كمونه پاسخ داده   ه است  و آن اينكته   بهه ابنالبتهح به ن وة ديگري نيز به  
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تواننت  متصتر بته    ب يهي اس  دو نيز كه ا: هر جه  با هم اختلاف دارن  نمي

وصر واح  يا م كوم بته حكتم واحت ي  تون . بنتابراينح لا:م است  كته دو        

 ود در يك امر الوجود كه اات هر دو متصر به وصر وجو  وجود ميواجب

: 5895)صردرالاهألهين،  قت  آن دو نبا ت  مشتترك با تن .     ااتي كه خارج ا: حقي

 (6/65و  5/577

الوجتود بته تمتام اات در برهتان     بنابراينح هر نن  كه فرة تباين دو واجتب 

با   وح در  ود كه اين فرة نيز م ال و ممنوع ميسينا نيام ه اس ح ثاب  ميابن

: 5055)صت رالمتألهين  با  . بزرگتاني نتون   كمونه قابل رفع مينتيجهح  به  ابن

سينا را اكر كردهح بته دفتع   برهان ابن (541ر   540: 5797)و فياة لاهيجي ( 700

 ان .كمونه نيز پرداخته به  ابن

مان  و آن فترة  تنها يك  بهه كونك بنا بر اصال  وجود ص رايي باقي مي

اختتلاف دو واجتب بته  ت ت و  تعر است  كته ايتن فترة نيتز ممنتوع و            

با  ح  من اينكه دليل بر بطلان آن نيز اقامته  ت ه است  و آن    مي البطلانوا ح

اينكه  عر وجودي همان قصور و نقص در وجود اس  وح در نتيجتهح مستتلزم   

با  ح :يرا نقص و قصور ا: امور ع مي هستن  و يك  يء هرگز به معلولي  مي

بته   خودي خود و ب ون عل  مستلزم ع م خود نيس  وح بنابراينح حقيق  وجود

: 5895)صردرالاهألهين،  خودي خود و در اات خود مستلزم قصور و نقص نيس . 

 (65ر  6/64

سيناح برهان ب ون نقصي را ارائته  توانح بر اساس برهان ابنو خلاصه اينكه مي

سينا بتر  سينا را به عنوان بهترين دليل ابنبه همين سببح ما نيز اين دليل ابن iكرد.

                                           
i. ود كته آن  الوجود فرة ميكامل برهان به اين ن و اس   در صورتي دو واجب تقرير 
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 گزينيم.ميتوحي  در وجو  وجود بر 
 

 . دلايل واحديت ذات در حکمت متعالیه و نقد هر يك2
 . دلیل اول واحديت ذات در حکمت متعالیه )برهان عرشی(2ـ 1

كه بتر  « عر ي»در بين براهيني كه ملاص را بر توحي  اقامه كرده اس ح برهان 

نه كه در اين :ميهايي با   بر ديگر برهاناساس مباني و اصول حكم  متعاليه مي

واح ي  اات ارائه   ه تترجيح داردح :يترا ايتن برهتانح عتلاوه بتر اينكته ا:        بر 

كمونته را  تمامي  بنيادي يك برهان تام برخوردار اس ح احتمال وهمي  بهه ابتن 

اي كه ديگر به تبيين و برهان ديگري براي دفع كن ح به گونهدر اات خود دفع مي

: 5895)صردرالاهألهين،  هاي استفار  كتا  آن  بهه نيا: ن ارد. وي اين برهان را در

آورده  (09ر    03: 5767 -الف)و مشاعر  (73: 5764الربوبي  )(، شواهد576ر   5/571

اس  و نون تقرير موجود در اسفار نسب  به بقيه ا: تفصيل بيشتتري برختوردار   

 كنيم.با  ح ما نيز آن تقرير را بيان ميمي

 مق م  مهم اين برهان اين اس  

  واجب تعالي هم در اات خود مص اق واجبيت  است  و هتم اينكته     حقيق

                                                                                                   
يك يگر به نهار ن و ممكن است   اوّل  الوجود ا: دو ا: يك يگر متمايز با ن ح امتيا: دو واجب

آنكه آن دو هيچ وجه مشتركي با يك يگر ن ا ته با تن  و در تمتام اات بتا يكت يگر متبتاين و      

جزئي ا: اات با يك يگر مشترك با ن  و در جزئتي ديگتر   متخالر با ن ح دوم اينكه آن دو در 

ك يگر مشتترك با تن  و امتيتا:    تمام اات و ماهيّ  با يمتباين و متخالرح سوم اينكه هر دو در 

مابته  »عين « ما به الا تراك»و  مايم خارجي با  ح نهارم اينكه  آن دو ا: يك يگر در عوارة

با   يعني تفاوت در واجب الوجود با يك يگر در   ّت و  عر يتا كمتال و نقتص    « الامتيا:

نتيجتهح واجتب    با ت  وح در  ود كه هر نهار فرة رير ممكن و م تال متي  با  . اما ثاب  مي

  (32-31  1387؛ ص رالمتألهينح 124 ˚ 1/121تا  الوجود واح  اس . )مطهريح بي
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 ودح :يرا ب ون نيا: به جه  ديگري خارج ا: ااتشح حكم به موجود بودن او مي

آي  كه حقيق  واجتب در اينكته هتم واجتب و هتم      در رير اين صورت لا:م مي

 موجود با   نيا:من  به رير با  .

راه ن ارد و بساط  اات او ا: جميتع   و ديگر اينكه نون تركيب در اات الهي

 ودح پسح در اات واجب هيچ جهتتي كته بته واستط  آن جهت       وجوه ثاب  مي

واجب الوجود باليات ا: جميتع  »واجب و موجود نبا   وجود ن ارد. به عبارتيح 

ح يعني لا:م اس  كه اات واجب الوجود ا: هر حير «الوجود اس حيثيات واجب

ح يعني جميع حيثيات صت ي ه و جميتع اعتبتارات    مص اق وجود و وجو  با  

اي الامر را دارا با  ح :يرا اگر فرة  ود كه اات واجب فاق  مرتبهمطابق با نفس

ا: مراتب وجود و وجهي ا: وجوه ت صل يا فاق  كمالي ا: كمالات موجتود بمتا   

هو موجود با  ح در اين صورتح ااتش ا: آن حير مص اق وجود نخواه  بود و 

اتش جه  امكاني يا امتناعي كه مخالر جه  فعلي  و ت صل اس  وجود در ا

خواه  دا   وح در اين صورتح ااتش مركب ا: جه  وجو  و ريتر وجتو    

)امكان يا امتناع( خواه  بود وح در كلح ااتش ا: يك جه  وجودي و يك جه  

حقيقتي   بستيط ع مي تشكيل خواه    . در ايتن صتورتح اات واجتب ديگتر     

 ود.نخواه  ب

مفاد اين مق مه اين است  كته اات واجتب تعتالي داراي تمتامي كمتالات و       

با   و هر كمال و جمالي هم كه در ريتر او يافت   تودح متر تح و     جمالات مي

 با  .فايض ا: نزد او مي

ملاص راح با تكيه بر اين مقّ مهح نتيج  اصتلي مطلتب را ت كته همتان برهتان        

ن   اگر فرة كنيم دو واجب بالتيات وجتود   كگونه بيان مياوس  ت اين « عر ي»
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دا ته با  ح قطعاً بين آن دو ارتباط ااتي لزوميهح يعني  رورت بالقيتاسح وجتود   

ن اردح نون تنها در صورتي بين دو  يء علاق  ااتيه وجود دارد كته يتا يكتي ا:    

آنها معلول ديگري با   يا اينكه هر دو معلول عل  واح ي با ن  و وا ح اس  

دو فرة با واجب بودن آن دو  يء منافات دارد. بنابراينح با نفتي علاقت     كه هر

 تود. در نتيجته   ااتيه يا  رورت بالقياسح امكان بالقياس بين دو واجب ثاب  مي

هر يك ا: دو واجب مستقل ا: ديگري خواه  بود. به تعبير ديگرح در صورتي كه 

اي ا: كمتال و  آن دو مرتبه باليات موجود با  ح ناگزير براي هر يك ا:دو واجب

اي ا: وجود اس  كه براي ديگري نيس . در اين صورتح هر يتك ا: آن دو  بهره

با   و فرقي ن ارد كته حصتول آن   اي ا: وجود مياي ا: كمال و مرتبهفاق  درجه

درجه ا: وجود برايشان ممتنع يا ممكن با  ؛ در هر دو صورتح اات هر يتك ا:  

و وجو  و كمال م ض نخواه  بود بلكه اات هر يك الوجود فعلي  دو واجب

اي ا: وجتود خواهت    اي ا: وجود و فق ان مرتبته ا: آن دو مركب ا: حصول مرتبه

كه در مق مه گي  ح ننين تركيبي در اات واجب منافات بتا وجتو    بود. ننان

 حقيقي نبا  . بسيط ود كه اات واجب ااتي دارد و سبب مي

الوجودح ا: فرط ت صّل و كمال هستتيح جتامع   پسح  روري اس  كه واجب

هتايي كته بتر    هاي كمالي با  ح مراتب و حيثي جودي  و حيثي وهم  مراتب م

حسب وجود بما هو وجود مخصوص موجود بما هو موجود هستن . به عبتارتيح  

الوجودح در هستي و در فضايل كماليح هيچ رقيب و هم ردير و هيچ مثل واجب

 جميع كمالات و خيرات تنها مستن  به اوس . و مانن  ن ارد بلكه
 

 بررسی دلیل اول واحديت ذات در حکمت متعالیه

ص رالمتألهين مق م  اصلي اين برهان را مبتني بر بساط  اات واجب در تمام 
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كنت  و اثبتات بستاط  اات    وجوه و ا: جمله تركيب نش ن ا: وجود و ع م متي 

البتتهح ايشتانح در جلت   شتم استفار       نمايت . واجب تعالي را به آين ه موكول مي

پتردا:د. بتا ايتن حتال و     به اثبات بساط  اات واجب مي (541ر   6/544: 5895)

كنت   نن  ايشان با برهان اقسام مختلر تركيب را ا: اات واجب تعالي نفي ميهر

ولي برهان مستقل و خاصي را بر عت م تركيتب واجتب ا: وجتود و عت م اقامته       

 كن .نمي

كه خود ملاص را  ايس  اين ا كال قابل دفع با  ؛ بر اساس مبانيربه نظر مي

 iتوان اين مسئله را اثبتات كتردح  آي  ميريزي كرده و ا: لابلاي كلمات او برميپي

حتي براهيني كه ملاص را براي اثبات اات واجب اقامته كتردهح ا: جملته برهتان     

بتراهين خ اونت  را بته     با  ح :يرا ايتن ص يقينح براي اثبات اين مسئله كافي مي

كنن  كته لا:مت  آن دوري ا: نقتص و نفتي تركيتب ا:      منزل  كامل مطلق ثاب  مي

كن  كته اات  با  . براي مثالح برهان ص يقين ملاص را ثاب  ميوجود و ع م مي

ي در او راه نت ارد. ايتن   صت واجب داراي كمال نامتناهي اس  و هيچ  تعر و نق 

ص رالمتألهين در مق مت  ايتن برهتان روي آن    مطلب دقيقاً همان نيزي اس  كه 

 تكيه كرده اس .

توان گف  كه برهان مزبور برهاني تام و عر ي بر اثبتات توحيت    بنابراينح مي

                                           
iتوان گف   با توجه به اينكه نقص و م  ودي  ا: سنخ عت مح در مقابتل   نمونهح مي . براي

ختود مستتلزم   كمال و لاح ي ا: سنخ حقيق  وجود هستن  وح ا: طرفيح هتيچ نيتزي خودبته   

با توجه به اينكه ع م نقيض حقيق  وجود اس ح حقيق  وجود بما هتي   نقيض خود نيس  و

هي مساوق كمال مطلق و لاحت ي و عت م تنتاهي و وجتو  ااتتي است . نكتته ديگتر اينكته          

گونه نقص و امور ع مي الوجود نيزي جز صرف حقيق  وجود نيس . نتيجه آنكه هيچواجب

 در واجب تعالي راه ن ارد.
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با ت .  گونه ايراد اساسي بر اين برهتان وارد نمتي  الوجود اس  و هيچاات واجب

ن است ح  تنها ا كال كونك آن اين اس  كه اين برهان مبتني بر مقت مات فتراوا  

 كه خود ص رالمتألهين هم به اين نكته ااعان دارد ننان

اين برهان ب  دليل مبهني بودن آن بر اصول فلوفي و مقدمات زيرادي كر  در   

جاهاي مخهلف اسفار بيان شده، براي افراد مهوسط نافع نيوت چ  برسد بر  افرراد   

هان را بر بورياري  اند، اين برتب ر سيدا كرده فهفلسضعيف. اما ن د كواني ك  در 

 (573ر  5/576: 5895)دهند. براهين مهقن ديگر ترجيح مياز 
 

 الوجود(. دلیل دوم واحديت در حکمت متعالیه )برهان صرف2ـ 2

تتر ا: او نيتزي نيست  و هتر     واجب الوجود صرف وجودي اس  كته كامتل  

 او بينتي ختود  كني متي الوجود ديگري رير ا: او فرة  ود وقتي دق  ميواجب

س  و به ا تباه رير او فرة   ه اس ؛ :يرا تمتايزي در صترف  تيء وجتود     ا

ن ارد و هرگاه براي تمايز نيزي به صترف وجتود ا تافه  تود ديگتر آن  تيء       

. الوجود قابتل تعت ّد و تكثتر نيست     صرف وجود نخواه  بود. نتيجه آنكه واجب

 (5/71: 5731)شيخ اشراق، 

و  اي  مبتكر اين برهتان نيتز ختود    با   هرنن  اين برهان ا:  يخ ا راق مي

وي با  ح با اين حال اين برهان بر مبناي اصول و مبادي فلستفي صت رالمتألهين   

 كن .تري پي ا ميتبيين و تقرير مناسب

الوجود ا: دو مق مه تشكيل   ه اس  و تقرير آن به ايتن  تكل   برهان صرف

 با   مي

 .. اات باري تعالي وجود م ض و صرف وجود اس 1م 

 . صرف ال قيقه لايتثّني و لايتكررّ.2م 

تعالي وجود م ض و م ض وجتود است  م تال    نتيجه آنكه نون اات باري
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 اس  كه ثاني دا ته با  .

با   و ب ين معناس  كه هر نيتزي ختودش   مق م  دوم اين برهان وا ح مي

در حالي كه فقط خودش اس  ب ون اينكه نيز ديگر بتا او  تميمه  تود دو تتا     

 ود و قابل تع د نيس  و صرف يك حقيق  نيز به اين دليل كته همتراه  بتا    نمي

هيچ امر ديگري رير ا: آن حقيق  نيس ح قابتل تعت د نيست  و حتتي فترة و      

با ت  و در  تصور تع د آن هم م ال اس ح :يرا ملاك كثرت و تع د اختلاف متي 

ي وجتود   ود كته لزومتاً بتين آن دو اختلافت    صورتي يك  يء متع د و دو تا مي

 دا ته با  .

بنابراينح مهم اثبات مق م  اول اس ح يعني اثبات اينكه واجب الوجود نيتزي  

وجته در واجتب   جز حقيق  وجود نيس  وح به تعبير ديگرح رير وجتود بته هتيچ   

باليات راه ن ارد. ا: ل اظ فلسفيح رير وجود ا: دو فرة خارج نيس   يتا عت م   

 ود لوجود همان مطلبي اس  كه گفته مياس  يا ماهي . نفي ماهي  ا: واجب ا

ت كه بنا به نظر برخي ا: حكما ماهيتّته  « واجب الوجود إنيته ماهيته يا ماهيته انيّته»

و ص رالمتألهين در جلت    (]تعليق [ 5/86: 5895)صدرالاهألهين، انيّته ص يح اس  

لات و اول اسفار به تشريح براهين گوناگون اين مسئله پرداختته و نيتز بته ا تكا    

: 5895)ر. ك. صردرالاهألهين،   بهات وارد   ه بر ايتن مستئله پاستخ داده است .     

اما در مورد نفي ع م ا: واجب الوجودح همين مق ار كه ثاب   تود   (555ر   5/86

الوجود نيزي جز حقيق  وجود نيس  در اثبات اين مسئله كتافي است ح   واجب

ناهي اس  تا با عت م قترين   نون حقيق  وجود نه ماهي  دارد و نه م  ود و مت

 ود تا با او قرين و همراه با   و نه در خارج نيزي جز حقيق  وجود ياف  مي

با  . بنابراينح وجود بما هو وجود حقيق  صرفي اس  كه آرشته به هتيچ نيتز   
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عت مي در او راه نت اردح :يترا عت م نقتيض وجتود        با   و هيچ امتر ديگري نمي

ستبب  خود و بي]م ال اس  كه نيزي خودبه«  مهالشيء لايستلزم ع»با   و مي

 (6/65)هاان: مستلزم نقيض خود با  [. 
 

 بررسی دلیل دوم واحديت ذات در حکمت متعالیه

با   و علاوه بر اينكته وحت ت   عيب و نقص مياين برهان برهاني كامل و بي

رف ص»با  ح :يرا كن ح ثاب  كنن ه وح ت حقه نيز ميع دي خ اون  را ثاب  مي

ح يعني صرف يتك حقيقت  در   (539تا: )طباطبايي، بي «بالوحدة الحقةالشيء واح  

با  . به تعبير ديگرح اات خود اقتضاي وح ت را دارد و وح ت عين اات او مي

توان  برايش فرة دوم بكن  و هر نيزي را كه فرة دوم آن قرار ده  عقل نمي

به ا تباه آن را دوم فرة كترده   بين  اين همان اولي اس  وكن  ميوقتي دق  مي

توان  فرة ثاني بكن . بنتابراينح در  كه در وح ت ع دي عقل مياس ح در حالي

مورد حقيق  وجود بما هو وجود هم كه يك حقيق  صرف اس  و بنا بر برهان 

 ص يقين ص رالمتألهين همان واجب باليات اس ح فرة تع د معنا ن ارد  
نگرريم،  ر تاام موجودات بوط يافه  است مري وقهي ما ب  لقيقت وجود ك  د

يابيم ك  لقيقت وجود كامل و تام بوده و هيچ گون  عدمي در او راه نردارد و  مي

اين لقيقت وجود ثاني ندارد و هر چي ي را ك  عقل ثراني او فرر  كنرد بادقرت     

 -ب )صردرالاهألهين، . يابد ك  عين اولي است و چي ي غير از آن نيوتنظر مي

5767 :504) 
 

 . دلیل سوم واحديت ذات در حکمت متعالیه )برهان صديقین(2ـ 3

ص رالمتألهين به كمك برهان ص يقين خودح علاوه بتر اينكته وجتود خت ا را     
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كن ح اين برهان را براي اثبات توحي  اات و ا: جمله واح ي  اات نيتز  ثاب  مي

س اصتال  وجتود   توان برهان ص يقين ملاص را را ت كه بر استا دان . ميكافي مي

 با   ت اينگونه تقرير كرد وح ت تشكيكي وجود مي

تترين مرتبت  آنح كته داراي كمتال نامتنتاهي و      مراتب وجود به استثناي عتالي 

با  ح عين ربط و وابستگي است  و اگتر آن مرتبت     نيا:ي و استقلال مطلق ميبي

رة ت قتق  ياف ح :يرا لا:م  فدا   ساير مراتب هم ت قق نمياعلي ت قق نمي

ترين مرتب  وجود اين اس  كه مراتب مزبور مستقل ساير مراتب ب ون ت قق عالي

نيا: ا: آن با ن ح در حتالي كته حيثيت  وجتودي آنهتا عتين ربتط و فقتر و         و بي

و نون وجودات وابستته وجتود دارنت      (5/705: 5766)مصرباح،  نيا:من ي اس . 

ا ممكن نيس  كه وجتود ربتط   باي  وجود مستقل رني نيز وجود دا ته با  ح :ير

 ب ون وجود مستقل ت قق پي ا كن .

 گوي  ص رالمتألهينح بع  ا: بيان برهان ص يقين خود در اسفارح ننين مي

با اين برهان علاوه بر اين ك  اصل وجود واجا الوجود ثابت شد، توليرد او  

او  لدي بر گون  نقص وني  ثابت گرديدو زيرا وجود لقيقت والدي است ك  هيچ

ايرن   گردد و در امر نامهناهي تعدد قابل تصوير نيوت علاوه بر اين باعار  ناي

ات او ثابت گرديردو  يبرهان علم واجا الوجود ب  خودش و ب  غير خودش و ني  ل

زيرا علم )و هر كاال ديگري( چي ي غير از وجود نيوت... سس اين روشي ك  ما 

هاست زيرا در اين ترين روشو كوتاهترين ترين و باشرافتآن را سياوديم م تم

روش براي رسيدن ب  معرفت  ات، صفات و افعال واجرا تعرالي نيراز بر  هريچ      

باشرد و  اي ج  خود او نيوت و لهي نيازي ب  ابطلال دور و تولورل ناري  واسط 

  لا نّر شرود. شرهد اا ا  تنها ب  كاك واجا تعالي،  ات و ولدانيت او شناخه  مي

شود. اولم يتف بربك ان  علي   با غير واجا تعالي هم شناخه  ميال  الا هو و ني
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 (56ر  6/50: 5895) .كل شيء شهيد

 ودح ص رالمتألهين در برهان ص يقينح علاوه بتر اينكته   ننان كه ملاحظه مي

توانح به كمك همين برهانح كن ح نشان داده كه مياات واجب الوجود را ثاب  مي

الوجود را نيز اثبات كردح يعني بتراي اثبتات   واجبوح ت و ساير صفات كماليه 

وح ت و ساير صفات كماليه واجب الوجود نيا:ي به اصول و مبتادي تصت يقي   

آين  نيس  و اگر نيا: بته  كه خارج ا: برهان و به وسيل  براهين ديگر به دس  مي

د اي با  ح آن مق مه ا: نتيج  خود برهان يا ا: اصول و مق مات اوليته ختو  مق مه

 آي .برهان به دس  مي

تتوان وحت ت و يگتانگي اات    براساس برهان صت يقين صت رالمتألهينح متي   

تتر  اي اس  كه كاملواجب الوجود را به اين  كل اثبات كرد  وجود داراي مرتبه

نهاي  اس ح و ننين موجودي قابل تع د ا: آن امكان ن اردح يعني داراي كمال بي

با ت . نتيجته آنكته وجتود     ت حق  حقيقه متي نيس  وح به اصطلاحح داراي وح 

 خ اي متعال قابل تع د نيس .

مق م  اول اين برهانح در واقعح همان نتيج  برهان ص يقين اس ح بت ين بيتان   

تترين  تترين و كامتل  كه عالي اي  ودكه سلسله مراتب وجود باي  منتهي به مرتبه

 امتناهي اس .اس  و هيچ  عر و نقصي در آن راه ن ارد و داراي كمال ن

 ودح :يرا اگر فرة  ود كه ننتين  و اما مق م  دوم با ان كي دق  رو ن مي

اش اين اس  كه هر ك ام ا: آنها فاقت  كمتالات   موجودي تع د دا ته با  ح لا:مه

عيني ديگري با  ح يعني كمالات هر يك م  ود و متناهي با  ح در صورتي كته  

 با  .تناهي ميطبق مق م  اول كمالات واجب الوجود نام
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 بررسی دلیل سوم واحديت ذات در حکمت متعالیه

اثبات توحي  ا: طريق برهان ص يقين نيز مانن  دو دليل قبتل ا: قتوت بتالايي    

 با  .ناپيير ميبرخوردار بودهح برهاني تام و كامل و خ  ه
 

 مقايسة ادله توحید ذات در دو حکمت مشاء و متعالیه

دله ارائه   ه به منظور اثبات واحت ي  اات در دو  ننانچه نگاه مختصري به ا

 تود كته در   حكم  مشاء و حكم  متعاليه دا ته با يمح با و توح نمايتان متي   

حكم  متعاليهح افزون بر اينكه نقايص بعضي ا: ادل  حكم  مشاء برطرف  ت ه  

هاي تقريباً نويني نيز ارائته  ت ه است . بتراي مثتالح يكتي ا:       اس ح ادله و  يوه

هايي مشائي در اثبات واح ي  خ اون  اين بود كه كثترت متلا:م   ترين  يوهمهم

كته در ايتن :مينته هتم     معلولي  اس  و معلولي  منافي اس  با وجو  وجود ت 

سينا را نقل كرديم و دي يم كته اكثتر ايتن بتراهين     برهان فارابي و هم براهين ابن

بر آنها وارد بتود. ايتن در    كمونه نيزداراي ا كالات و يا نقايصي بود و  به  ابن

حالي اس  كه در حكم  متعاليهح علاوه بر اينكه همين دسته براهين مشاء تكامل 

هاي ا: روش با استفاده كمونه نيز پاسخ داده   ح دي يم كهپي ا كرد و به  بهه ابن

تقريباً نويني مثل تكيه بر صراف  وجود يا بساط  وجود واحت ي  خ اونت  بته    

ناپيير اثبات    و حتي در اين بتراهين  اي خ  هه و به گونهصورت وح ت حق

 كمونه به كلي من فع گردي . بهه اين

تر ا: سوي  تيخ ا تراق مطترح  ت ه بتودح      الوجود پيشهرنن  برهان صرف

همين برهان بر استاس مبتاني حكمت  متعاليته مثتل اصتال  وجتود و وحت ت         

 اي ياف .تشكيكي وجود تقرير مناسب و ار:ن ه
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 گیرینتیجه

گيري كرد كه فلستف   توان ننين نتيجهح ميانجام گرفتههاي با توجه به مقايسه

رو: مسير ر   و تكامتل و ترقتي را   اسلامي در مورد اثبات واح ي  اات رو:به

هاي قبلي هاي نوين يا توسعه و تكميل روشپيموده اس  و ما  اه  اب اع روش

لاميح به ويژه در حكم  متعاليهح  تاه  اقامته   ايم. در فلسف  اسدر اين :مينه بوده

توان ناپييري بر واح ي  اات الهي هستيم. در اين ميانح نميدلايل متقن و خ  ه

هاي م كم ها در برخي براهينح است لالاي  عربا وجود پاره ا: فلسفه مشاء كه

 بر واح ي  اات اقامه   ه اس  رافل   .
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 منابع

)فتي  ترحه للم قتق     الاشرارات و الهنبيهرات،   ( 1371) الترئيس  سيناح حستين  تيخ  ت ابن

 نشر البلار ح چ اول. قم الطوسي(ح 

مكتبت     ت قيتق ا: عبت الرحمن بت ويح بيتروت     الهعليقرات،  ق(  1414)الر  تتتتتتتت حتتت 

 .الاعلام الاسلامي

الله آيت   ةمكتب  قتم  به تص يح ستعي  :ايت ح    الشفاء)الالهيات(، ق(  1414)   ح تتتتتتتتتت ت

 .المرعشي

 ق. 1411انتشارات بي ارح  قم  سينا،رسائل ابن ق( 1411) ح تتتتتتتتتتت 

  مق مته و ت قيتق ا: عبت الرحمن بت ويح بيتروت      عيون ال تاة، م( 1981) ح تتتتتتتتتتت 

 م. 1981دارالقلمح چ دومح 

 مته  جلت ح بته تصت يح و مق    4 مداوع  مصنفات شريخ اشرراق،   ش( 1371) ت  يخ ا راق

هانري كربن و سي  حستين نصتر و نجفقلتي حبيبتيح تهتران  ممسسته مطالعتات و ت قيقتات         

 .فرهنگيح چ دوم

 انتشارات بي ار. قم  ال اشية علي الهيات الشفاء،م م ح تاح بيت ص رالمتألهينح 

  جلت ح بيتروت   9 ال تاة الاهعالية فري الاسرفار العقليرة الاربعرة،     م(  1981) ح تتتتتتتتتتت 

 .حياء التراثح چ سومدارا

تص يح و تعليق ا: ستي    في الاناهج الولوكية، ةالشواهد الربوبي ش(  1311) ح تتتتتتتتتتت 

 .المركز الجامعي للنشرح چ دوم  ال ين آ تيانيح مشه جلال

 تهتران  الت ين آ تتيانيح   به تصت يح ستي جلال   الابدا و الاعاد، ش(  1314) ح تتتتتتتتتتت 

 .فه ايرانانجمن حكم  و فلس

كتابخانه طهتوريحچ  تهران كربنح به اهتمام هانري الاشاعر، ش(  1313)الر  ح تتتتتتتتتتت 
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 دوم.

مق مته و تصت يح و    الاظاهر الالهية في اسرار العلوم التااليرة،  ش(  1387) ح تتتتتتتتتتت 

 .بنياد حكم  ص راح چ اول تهران ايح تعليق ا: سي م م  خامنه

تصت يح ا: م مت  مصتطفي فولادكتارح      شررح الهدايرة الاثيريرة،    ق( 1422) ح تتتتتتتتتتت 

 .ممسسه التاريخ العربيح چ اول  بيروت

ت قيتق و تصت يح    مداوع  رسرائل فلورفي صردرالاهألهين،    ش( 1371)   ح تتتتتتتتتتت 

 .انتشارات حكم ح چ اول تهران حام  ناجي اصفهانيح 

 تهتران   مته و تصت يح ا: م مت  خواجتويح     مق الغيرا، مفاتيح ش( 1313) ح تتتتتتتتتتت 

 .موسسه ت قيقات فرهنگيح چ اول

 ممسسه النشر الاسلامي. قم  نهاية ال تاة، تاحبي ت طباطباييح سي م م حسينح

 .نشر سايهح چ اول تهران  گوهر مراد، ش( 1383) ت فياة لاهيجيح عب الر:اق

سا:مان تبليغات استلاميح چ   تهران جل ح 2 آموزش فلوف ، ش( 1311) ت مصباح م م تقي

 .دوم

انتشتارات   قتم   توليد در نظام عقيدتي و نظرام ارزشري اسرلام،    ش(  1371) ح تتتتتتتتتتت 

 . فقح چ نهارم

 .ص را تهران جح  27 مداوع  آثار، تاحبي ت مطهريح مرتضيح

 2بته اهتمتام عبت الله نتورانيح      مصنفات ميردامراد،  ش( 1381-1381) ت ميردامادح م م باقر

  .انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگيح چ اول تهران جل ح 


